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  3333زهد و ايثار و كرامات حضرت زهرا 

از علماي قرن پنجم است عجيب اينجاست شخصي  ابي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ازدلائل الامامه كتاب 

اند و  تند كه برخي رجاليون اشتباه كردهقرن است كه هر دو نيز از علماي بزرگ شيعه هس دقيقاً با همين مشخصات در اين

  . نفرند اينها يك نفرند در حالي كه دو: اند گفته

  : خوانيم از آن را مي هايي  ، روايتاست 3دلائل الزهرا، يك فصل آن

رج شدم در حالي كه براي نماز رفتن از خانه خا 6روز همراه پيامبر اكرم يك /: فرمايد مي ;سلمان فارسي - 6

صداي هاتفي را شنيدم كه از داخل خانه /، ) محاذي در خانه علي بن ابيطالب شدم(در مسيري كه مي رفتم/، اراده كرده بودم

از شدت آسياب كردن جو پينه بسته ستانم شكمم از گرسنگي تهي است و د، كند يسرم به شدت درد م: گفت گونه سخن مي ناي

ي  ، شدت درد همهاين سخن به شدت قلب مرا آتش زد/)، گفت با خودش از داخل خانه مي 3ه الزهراماين را فاط( است

؟ كيست: پس گفت/، جواب مرا داد 3خادمه فاطمه ي فضه/. آهسته به در كوبيدم، نزديك در آمدم، وجودم را فرا گرفت

پشت در برو كنار به درستي از  );ي سلمان (كنيهاي اباعبداالله : داخل خانه گفتفضه از  /. سلمان فرزند اسلام: عرض كردم/

اين زماني بوده كه ؟ شنوا بودهدانم نا . (حالا نميهمين پشت در است و لباس اندكي بر تن دارد 6كه دختر رسول خدا

تيّ يك روپوش هم چادر حضرت را براي ترد آن يهودي به عاريت گذاشته بودند تا مقداري جو بگيرند كه ح 7اميرالمؤمنين

به فضه گفت كه  3بعد فاطمه /آن عبا را برخود پوشاند 3عبايي كه داشتم از بالاي در به داخل انداختم و فاطمه/ )نداشتند

 3داخل خانه شدم ديدم فاطمه/. به درستي قسم به خداي كعبه سلمان از ما اهل بيت است /، به سلمان بگو داخل شود

جاري است و سنگ دستاس را هم  دستاس خون كند و بر دسته اين ست كه با آن جو آرد مييك دستاس انشسته و جلوي او 

انه از گرسنگي به يك طرف خ در 7حضرت توجهي به من كردند يكباره من ديدم كه حسن بن علي، آلود كرده است خون

هاي خود را از  تو كه دست 6داخدا مرا قربان شما كند اي دختر رسول خ: عرض كردم/، گريد پيچد و مي شدت به خود مي

حبيب من رسول ، بله اي اباعبداالله: فرمودند 3حضرت/)، بيكار است(جو آسياب كردن نابود كردي در حالي كه فضه ايستاده 

ه بود ديروز روز كار فضّ، هفضّ ي من باشد يك روز به عهده ي بر من توصيه كرد كه يك روز خدمت خانه به عهده 6خدا

به من (شما هستم  ي رض كردم خدا مرا قربان شما كند من غلام آزاد شده: من عگويد ميسلمان /. ار من استامروز هم روز ك

عرض كردم يكي از اين دو چيز را شما انتخاب /. تو از ما اهل بيت هستي: فرمودند 3حضرت/). اجازه دهيد خدمت كنم



كنم من نرمش بيشتري  را آرام مي 7من حسن /. رام كنمرا براي شما آ 7سياب كنم يا حسنآ كنيد يا من براي شما جو را

وقت بر پا (يكباره صداي اقامه آمد /، من نشستم و مقداري جو را آسياب كردم: گويد سلمان مي/. دارم و تو جو را آسياب كن

ماز را وقتي ن /. نماز را به جا آوردم 6من داخل مسجد شدم و همراه رسول االله /)داشتن نماز جماعت در مسجد شد

، من نهاني لباس حضرت را كشيدم، نشسته بودند 6ايشان سمت راست پيغمبر آمدم و 7خدمت اميرالمؤمنين، خواندم

(در واقع نوعي . گونه از شدت دستاس كردن جو پينه بسته است دستانش اين 3تو اينجا نشستي در حالي كه فاطمه: گفتم

را  :البته اهل بيت. استهستند حسابش جد :نچه خود اهل بيتبزرگ است ولي باز آ ;ظرفيت امثال سلمان، گلايه

بلند شدند در حالي كه ، صحبت من از شنيدن اين بعد/ .)ما را هم خريدارند ي گونه هاي اين تدوست دارند و همين ابراز محب

كه يندوخت تا ا 7نگاهش را با اين حال علي 6انشان جاري بود روي روي محاسنشان و رسول اهللاشك از چشم

ولي حالشان حال . (گشتندكه دوباره به مسجد باز، بيش از اندكي مكث نكردند /، از مسجد خارج شدند 7اميرالمؤمنين

! اي حبيب من: فرمودند 6رسول خدا/. آشكار نبود 7هاي جلوي حضرت اي كه دندان كرد بر گونه م ميتبس .)ديگري بود

، مادرم فداي تو بله اي پدر و: فرمودند/. خندي بازگشتي در حالي كه ميسجد خارج شدي اما گريستي از م در حالي كه مي

 3فاطمهخوابيده و جلوي  3فاطمه هم روي سينه 7حسن به پشت خوابيده و 3وارد خانه كه شدم ديدم فاطمه

و  تبسمي كردند 6رسول خدا/. كند كند و جوها را آرد مي حركت مي، كه دستي آن را بچرخانددستاس هست بدون اين

كنند (جا به جا  كه اينها در روي زمين سير مي داني كه ملائكه اي براي خداي متعال است آيا مگر نمي! اي علي: فرمودند

  . است تا روز قيامت :و مأموريتشان خدمت به محمد و آل محمد است )شوند مي

جا ه نماز عصر را با ما ب 6خدا پيغمبر /: از جابر بن عبداالله انصاري گفت 8امام صادق از پدرشان امام باقر- 7

گونه بود  همين/. يشان حلقه زدنداآورد بعد رويش را به سمت نمازگزاران برگرداند و در محراب خودش نشست و مردم دور 

در حالي كه لباس خيلي  )6از پيغمبر اكرم(نشين آمده بود به مدينه رو كرد  پيرمردي از مهاجرين عرب كه باديهكه يكباره 

رو به  6پيغمبر خدا/. توانست خود را جمع و جور كند ن داشت و از شدت پيري و ضعف نمياي بر ت مندرس و پاره كهنه و

ام  برهنه، ام غذايي به من بده اي رسول خدا گرسنه: پيرمرد عرض كرد/؟ چه خبر؟ چه طور هستي :اين پيرمرد كرد و گفتند

دست من خالي است اما كسي كه شخصي را به : فرمودند 6يغمبر اكرمپ/. اي بر من بپوشان و فقيرم بر من تفضّل كن جامه

دارد و  را دوست مي 6برو به منزل كسي كه خدا و رسول خدا/. ي آن خير است خيري دلالت كند مثل انجام دهنده سوي

برو به ، كند به خاطر خدا ايثار مي، دهد رند و او خدا را به خود ترجيح ميدا هم او را دوست مي 6خدا و رسول خدا

بود كه منحصراً آن را به خاطر ازواج  6ي رسول خدا او ديوار به ديوار خانهي  در حالي كه خانه. 3ي فاطمه حجره

ايستاد و  3فاطمه بر در خانه، هنگامي كه بلال عربي را برد/. ببر 3برخيز او را به منزل فاطمه. خودشان معين كرده بودند

سلام بر شما اي اهل بيت نبوت و اي محلّ آمد و شد ملائكه و اي فرودگاه جبرئيل روح : داد با بلندترين صداي خودش ندا در



/اعرابي ؟ تو كيستي: جواب سؤال او را دادند و فرمودند 3فاطمه/. شود حيي كه از جانب پروردگار نازل ميالامين همراه با و

بشر است آمدم در حالي كه از راه دوري هجرت كردم و  ي نشيني هستم نزد پدرت كه سرور همه من پيرمرد عرب باديه: گفت

پس در حقّ من مواسات به خرج بده كه خدا تو را ، شكمم گرسنه است، پيكرم برهنه است 6من اي دختر رسول خدا

 6رسول خدا و 3و فاطمه 7اين در حالي بود كه براي علي: فرمايند مي 7/امام باقر. مورد رحمت خودش قرار دهد

 3/فاطمه. دانست حال آن دو را مي 6اي غذا نخورده بودند و پيغمبر خدا روز لقمه شبانهشد و سه  مي روزگاري طي

/اين . بود را آوردند 8دباغي شده بود واين پوست بستر حسنين... داخل خانه آمد پوست بز يا ميش را كه با پوست درخت

گرفتاري كه داري رهايت  يزي بهتر از اين شادمان كند و از بلا و/و اميدوارم كه خداي متعال تو را با چ. را بگير اي در زننده

/حضرت گردنبندي . را براي من آوردي )بزي( من از گرسنگي نزد تو شكايت كردم تو پوست ميش! /اي دختر پيامبر. كند

اين را بگير و بفروش ، داشتند كه فاطمه دختر حمزه اين را هديه داده بودند بندش را از گردن جدا كردند و به پيرمرد دادند

ايشان همچنان در نزد  و 6/اعرابي به مسجد نزد رسول خدا. هتري به تو عطا كندارم خدا به عوض اين گردنبند چيز باميدو

اين گردنبند را به من داد و به من گفت كه اين  3عرض كرد كه دختر شما فاطمه 6اصحابشان نشسته بودند و به پيغمبر

چگونه ممكن است خدا كار تو را با : گريستند و فرمودند 6/پيامبر. يدوارم خدا مشكل تو را حل كندام، گردنبند را بفروش

به  :مي زنان و دختران حضرت آد همه سيده و سرور، پيامبر اين گردنبند حل نكند در حالي كه اين گردنبند را فاطمه دختر

 6/رسول خدا؟ دهيد من اين گردنبند را بخرم ذن ميآيا ا: عرض كرد 6پيامبر/عمار بن ياسر به . تو عطا كرده است

ي جن و انس اين گردنبند را از تو بخرند و شريك شوند در خريد اين گردنبند خدا هيچ  بخر اي عمار و اگر همه: فرمودند

عام از به يك ظرف ط: /اعرابي گفت؟ فروشي چند مي! اي اعرابي: /عمار عرض كرد. كند كدامشان را به آتش دوزخ عذاب نمي

. ام برگردم بخوانم و ديناري كه نزد خانواده يماني كه خودم را بپوشانم و با آن نماز نان وگوشت كه مرا سير كند و يك برد

عمار ، فروخته بود و چيز ديگري برايش نمانده بود، به او داده بود 6سهمي كه از غنائم جنگ خيبر پيامبري  /عمار همه

رساند و به  ات مي دهم كه تو را به خانه دهم اين مركبم را هم به تو مي يماني به تو مي برد درهم حجري و يك 120من : گفت

! اي مرد، عجب فرد سخاوتمندي هستي در دادن مالت: /پس اعرابي گفت. دهم گوشت به تو مي ميزاني كه سير شوي از نان و

نزد  /(به مسجد)). تو گردنبند را گرف(ه بود را به او داد آنچه را كه ضامن شد ي اش برد و همه /عمار ياسر هم او را به خانه

. پدر و مادرم به فدايت باد، /بله و غني شدم؟ پوشيده شدي، آيا سير شدي، /و ايشان از او پرسيدند. برگشت 6پيامبر خدا

تي در آنچه ما نو ستو پروردگار ما ه، /خدايا. را با اين كاري كه با تو كرده بده 3پاداش فاطمه: فرمودند 6/رسول خدا

 خدايا به، ا عبادت كنيم و تو رازق ما هستي از هر جهتكه او ردهيم و هيچ پروردگاري جز تو براي ما نيست  به نو انجام مي

، به اين دعا آمين گفتند 6پيامبر اكرم/. چيزي عطا كن كه هيچ چشمي نديده باشد و هيچ گوشي نشنيده باشد 3فاطمه

/من پدرش هستم و احدي از . عطا كرده است 3/خدا چيزي كه او گفت در همين دنيا به فاطمه. بعد رو به اصحابشان كرد



را به او  8/و خدا حسنين. نبود 3وي براي فاطمهاست اگر او نبود هيچ كف 7عالمين مثل من نيست /و شوهرش علي

/اين . كدام از عالميان چنين پسراني وجود ندارد كه سرور فرزندان پيامبران و سرور جوانان اهل بهشتند عطا كرده و براي هيچ

: عرض كرد /؟ بيشتر بگويم: فرمودند 6/ پيامبر. بودند 6پيامبرگفتند كه مقداد و عمار و سلمان در نزد  را در حالي مي

رود و قبض روح  از دنيا مي 3هنگامي كه فاطمه: گفت من آمد ونزد  7جبرئيل، روح الامين: / فرمودند. بله اي رسول خدا

االله پروردگار من : گويد / مي؟ پروردگار تو كيست، كنند آيند و از او سؤال مي ملك در قبر ميشود آن دو  شود و دفن مي مي

/همين مردي كه بالاي قبر ؟ كيستولي تو : گويند بعد به او مي /. پدرم: گويد مي؟ پيامبر تو كيست: گويند / بعد به او مي. است

ل موكّ 3فاطمه /خداي متعال گروهي از ملائكه را بر؟ بگويم /بيشتر از فضل او.8من محزون ايستاده علي بن ابيطالب

و اين ملائكه در زمان حيات و از سمت راست و از سمت چپ در حفظ خودشان دارند را از پيش رو و پشت سر  كرده كه او

و  3فاطمهبر  3فاطمه اهند بود و در زندگي و پس از مرگخوستند بعد از مرگش هم در نزد قبر او او ه همراه 3فاطمه

بعد از وفاتم زيارت كند گويا مرا در حياتم زيارت كس مرا  /هر. فرستند فرزند او فراوان سلام و صلوات ميپدر و شوهر و دو 

و هر كس  را زيارت كردهرا زيارت كند گويا م 8كس علي بن ابيطالب را زيارت كند و هر 3فاطمه كس كرده و هر

ي اين دو را زيارت كند گويا آن دو را زيارت كرده  را زيارت كرده و هر كس ذريه 7را زيارت كند گويا علي 8حسنين

اسم  ي غنائم خيبر خريده بود كه يك برد يماني غلامي هم از سهميه در /عمار آمد اين گردنبند را با مشك معطر كرد و. است

و به خدمت  اين را بگير: /گفت. اين را به غلام داد )آن غلام را سهم گذاشته بود (چون از سهم غنائم خيبر خريده بود

خدمت ايشان تقديم  آورد و 6/غلام هم آن گردنبند را خدمت رسول خدا. ببر و تو را هم به ايشان بخشيدم 6پيغمبر

اين را ببر خدمت : فرمودند 6/رسول خدا. باشم اين متعلّق شما ميد من هم همراه خو: عمار گفت، كرد عرض كرد و

. را گفت 6آورد و سخن پيغمبر 3فاطمه/ غلام گردنبند را خدمت . هستي 3فاطمهو خودت هم متعلّق به  3فاطمه

خنده  چه چيزي تو را به: /حضرت فرمودند. / غلام خنديدند. غلام را را آزاد كردند و ندگردنبند را گرفت 3فاطمه /

غلامي را ، فقيري را غني كرد، عرياني را پوشاند، اي را سير كرد گرسنه، عظمت بركت اين گردنبند بود: عرض كرد /. واداشت

  . آزاد كرد و بعد به دست صاحبش بازگشت

  3كرامات حضرت زهرا- 12

: فرمودند 3اطمهف / حضرت امير به حضرتيك روز را صبح كردند در حالي كه گرسنه بودند  7اميرالمؤمنين- 1

سوگند به آن كسي كه پدرم را : فرمودند 3فاطمه /حضرت؟ آن تغذيه كني ي اي در نزد تو هست كه مرا به وسيله آيا خوراكي

ر از كه در منزل ما غي )به غير از امروز(است  دو روز، در نزد ما نيست وصايت كرامت بخشيد هيچ خوراكي ت و تو را بهبه نبو

هيچ چيز براي  8دو فرزندم حسنين من و )بدون اينكه شما بدانيد(آورديم كه بخوريد  مت شما مياندكي كه آن را خد

كه اي فاطمه چرا به من اين را خبر ندادي كه من چيزي را براي شما : گفتند 3فاطمه به 7/حضرت علي. خوردن نداريم



كنم كه تورا به چيزي  پروردگار خودم حيا مي من از! كه اي ابالحسن: فرمودند 7به اميرالمؤمنين 3فاطمه/ ؟ تهيه كنم

بيرون آمد در حالي كه وثوق و اطمينانش با حسن  3فاطمهاز نزد  8/علي بن ابيطالب. آن نداري مكلّف كنم كه قدرت بر

ند خواستند چيزي بخر دينار در دستشان بود و مي 7اميرالمؤمنين /. ظنيّ كه به خدا داشت و به خدا بود يك دينار قرض كرد

بالا  كه يكباره نگاهشان به مقداد بن اسود افتاد در آن روز كه حرارتش بسيار شديد بود و آتش انسان را از پائين و

 7/ حضرت. حالت عجيبي آمد 7را ديدند حالت او براي حضرت او 8/ همين كه علي بن ابيطالب. گداخت مي

ترين ياران  مقداد از برجسته؟ (عت از منزل بيرون آورده استقرار كرده و اين سا چه چيزي شما را بي! اي مقداد: فرمودند

خيلي عظيم القدر  )در بين حروف الفبا(مثل مقداد مانند الف ، مثل مقداد كمثل الف: است كه داريم 8اميرالمؤمنينپيامبر و 

از من ! اي برادر: مودندفر 7/ اميرالمؤمنين. /اي ابالحسن راه را باز كن تا بروم و از آنچه در دلم است نپرس .)هستند

به خاطر رغبت و عشقي كه به خدا و شما دارم : /مقداد عرض كرد. داني من هم بدانم نخواهي گذشت مگر اينكه آنچه تو مي

. تواني حال خودت را مخفي نگه داري نمي! اي برادر: فرمودند 7/ اميرالمؤمنين. راه من را باز كن و پرده از روي من بر ندار

را به  6قسم به آن كسي كه رسول خدا: شما عرض كنم اين استاما آنچه ابا داشتم كه خدمت ! اي ابالحسن: /عرض كرد

ي خودم خارج نكرد مگر مشقتّي كه در زندگي داشتم در  قرار نكرد و از خانه را به وصايت گرامي داشت من را بينبوت و شما 

ام را  ي زن و بچه وقتي من گريهناليدند  پيچيدند و مي گي به خود ميي من از گرسن ه از خانه خارج شدم كه زن و بچهحالي ك

توانستم چيزي را  شدم و سر به زير كه نميشنيدم ديگر زمين من را تحمل نكرد لذا در حالي كه مهموم بودم از خانه خارج 

كه تمام محاسن ي صورتشان تا اينمانش جاري شد رواين را شنيد اشك از چش 7اميرالمؤمنين/وقتي . ام تهيه كنم براي خانه

قرار  سوگند به همان كسي كه تو به آن سوگند خوردي مرا هم بي به مقداد فرمودند: 7/ اميرالمؤمنين. ايشان غرق اشك شد

ي اين دينار را براي اينكه طعامي برا! نكرد و از خانه بيرون نياورد مگر آنچه كه تو را از خانه بيرون آورد ولي بدان اي مقداد

دينار را به مقداد دادند و ، اين دينار را بگير، دارم كنم و تو را بر خودم مقدم مي ه كنم قرض كردم ولي من ايثار ميام تهي خانواده

 )آمده بودند كه طعام تهيه كنند، چون ديگر روي بازگشت به خانه را نداشتند(شدند  6كه وارد مسجد پيغمبرتند تا اينبرگش

در  7اميرالمؤمنينبعد از نماز مغرب به سوي  6/پيغمبر. اقتدا كردند 6پيغمبرمغرب را هم به  نماز ظهر و عصر و

هم بلند  8علي بن ابيطالب و )در صف اول بودند با نوك پايشان به ايشان زدند (يعني كارت دارم 7حالي كه اميرالمؤمنين

و پيغمبر  6پيغمبر بر 7اميرالمؤمنينرسيدند هاي مسجد به راه افتادند تا به يكي از در 6شدند و پشت سر پيغمبر

 7اميرالمؤمنين /؟ غذايي داري كه شام را مهمان تو باشم! الحسناي اب: فرمودند 6پيغمبر /. پاسخ سلام ايشان را دادند

وحي از  خداي متعال او را از طريق 6متحير مانده بودند اين در حالي بود كه پيغمبر .چه بگويند دانستند نمي، ساكت ماندند

ود كه امشب وحي كرده ب 6پيغمبر/و خدا به . خبر داشتند... قرض كرده بودند و 8داستان ديناري كه علي بن ابيطالب

اي : كنند فرمودند صحبت نمي 8وقتي رسول خدا ديدند اميرالمؤمنين. باشي 8ي علي بن ابيطالب شام را بايد خانه



 به خاطر حيا: فرمودند 8علي بن ابيطالب/ . آيم مي، بله: گردم يا بگو مي بر، آيم نمي، نه: بگو؟ گويي چرا سخن نمي! ابالحسن

را گرفتند و دوتايي  8پيغمبر اكرم دست اميرالمؤمنين. همراه من بياييد، ام ساكت مانده گونه و كرامتي كه براي شما قائلم اين

نمازشان را ، ادت خودشان مشغول نماز بودنددر محراب عب 3فاطمهوارد شدند در حالي كه  3فاطمهبر  وارد خانه شدند و

كلام  3فاطمه/ هنگامي كه . شد ا بود كه بخاري هم از آن بلند ميخوانده بودند و پشت سرشان ظرف بزرگي پر از غذ

عزيزترين افراد نزد  3فاطمهسلام كردند و  6را شنيدند از محل نماز خودشان خارج شدند به پيغمبر اكرم 6پيغمبر

چگونه امروز را به عصر ! اي دخترم: دستي بر سر او كشيدند و گفتندسلام او را دادند  هم جواب 6پيغمبر بود 6پيغمبر

هم آن ظرف  3فاطمه /. ند كه كرده استوران كه مغفرتش را شامل حال تو كرا شامي بخ ماخدا تو را رحمت كند ؟ انديرس

ظرف پر از غذا را ديدند و عطرش  8علي بن ابيطالبپس /س. گذاشتند 8علي بن ابيطالب پر از غذا را جلوي پيامبر و

چه چيزي سبب شده ! سبحان االله: فرمودند 3فاطمه/ حضرت . كردند 3فاطمهرا استشمام كردند نگاه تندي زير چشمي به 

ز من ام كه تو ا ستوجب اين شدهام كه م تو گناهي وجود دارد كه مرتكب شدهآيا بين من و ؟ كه نگاهت را به من تند كني

آيا يادت نيست روزي كه گذشت تو قسم به ؟ انجام دهيخواستي  ديگر چه كار مي: فرمودند 7/اميرالمؤمنين؟ ناخرسند باشي

خداي : نگاهش را به آسمان دوخت و گفت 3فاطمه/؟ قسمي محكم كه دو روز است كه هيچ غذايي نخورديم، خدا خوردي

ن غذايي كه تا به حال به پس اي: فرمودند 7/اميرالمؤمنين. به تو نگفتمداند كه من جز سخن حق  ميمن در آسمان و زمين 

از كجا آمده  ام تر از اين غذا نخورده مزه عطرتر از آن نديده و هيچ غذايي خوش از اين غذا نگاهم نيفتاده و خوش تر رنگ خوش

كردند و  7اي به حضرت ارهگذاشتند اش 8علي بن ابيطالبكف دست مباركشان را بين دو كتف  6پيغمبر اكرم ؟است

بخواهد ست كه ايثار كردي از جانب پروردگارت و خداوند هر كه را ا اين جزاي آن دينار و بدل آن ديناري! اي علي: فرمودند

/حمد آن خدايي كه ابا كرد براي . اشك جاري شد 6پيغمبراز چشمان  /بعد يكباره )33آل عمران (. دهد حساب روزي مي بي

 7كه در همين دنيا جزايتان را به شما عنايت كند هم آن چيزي كه براي زكريااز دنيا بيرون ببرد مگر اين ا راشما كه شم

هنگامي  چرا كه ر بداردمقرّ 3فاطمهر كرد براي مقرّ 8و آنچه كه براي مريم مادر عيسي 7براي تو اي علي. عنايت كرد

و ؟ اين از كجا آمده ؟،أنيّ لَك هذا: و از او پرسيد. (ستا رزقي 3ديد كه كنار مريم شد مي كه زكريا وارد محراب مي

  .)از جانب خداست، هذا من عند االله: فرمودند 3مريم


